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شود این کتاب تقدیم می  

رمضان شھدای تا اسلام صدر  از شھدا ،یا خامنھ علی  سید شھید  و) ره( خمینی  امام انقلاب،  امامین) اجمعین علیھم  الله  صلوات( معصومین ائمھ بھ  

کننده توان فقط در میدان آتش و فلز تحلیل کرد. آنچھ در منازعات امروز تعیینھای جدید را نمیکتابی کھ پیش روی شماست، بر این فرض استوار است کھ جنگ

سان، اگر  ھا. بدینای و در بازتعریف ھزینھھای سامانھھا، در اختلالھا، در دادهھا، در روایتگیرد: در تحلیلھا شکل میاست، اغلب پیش از انفجار در ذھن

شد، اکنون باید آن را با «عمق اثر»، «دامنھ اختلال»، «پایداری شبکھ» و «توان تغییر محاسبات طرف مقابل» نیز زمانی قدرت با «شدت ضربھ» سنجیده می

ود نزدیک اگر این کتاب بتواند خواننده را وادارد کھ از سطح خبر بھ عمق ساختار، از تصویر بھ زیرساخت، و از حادثھ بھ معنا عبور کند، بھ ھدف خ   سنجید.

 و...  ای کھ در آن، ھر بازیگر ناگزیر است ھم از ابزار مادی برخوردار باشدشده است. این اثر نھ تنھا درباره تنگھ ھرمز، بلکھ درباره آینده قدرت است؛ آینده

 »نتایج نبرد ھرمز «

ناصرکاوه:  ویسنده ن  
کربلائی علی:  طراح و گرافیک ، مصنوعی  ھوش  

کاوه مھدی:  مجازی فضای و رسانھ  ،  طرح مشاور  

کاوه  نرگس:  نگار وحروف تایپ ، ویراستار  

عاقلی فاطمھ: پشتیبانی و عمومی روابط  

 ) ص( محمد آل و محمد بر صلوات: قیمت
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 فھرست جامع و تفصیلی کتاب 
 11/پیشگفتار

 20/ مقدمھ

 بخش اول: مبانی مفھومی و چارچوب نظری

 29/تنگھ ھرمز، تجلی «ھرمزِ آگاھی» و «بمب اتمی ژئواکونومیک»:  فصل اول: مقدمھ

 ھرمز؛ از آبراه تا مفھوم راھبردی •
 تلاقی جغرافیا، اقتصاد، امنیت و ادراک  •
 گاه تمدنی مثابھ گرهھرمز بھ •
 گذار از رمانتیسم نظامی بھ رئالیسم ژئواکونومیک •
 «ترمز آگاھی» و بازاندیشی در محاسبات قدرت  •
 ھاھا و ملتھرمز و روان جمعی دولت •

 ھای ادراکمحور و فروپاشی سامانھبخش دوم: جنگ شبکھ

 38/کوری سیستمیک و انھدام «چشم و گوش» دشمن؛ فروپاشی معماری بازدارندگی فصل دوم:

 جنگ مدرن و اولویت ادراک بر آتش  .1
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 مثابھ دستگاه عصبی قدرترادار، فرماندھی و ارتباطات بھ .2
 محور معنای «کوری سیستمیک» در نبرد شبکھ .3
 از اختلال اطلاعاتی تا جھل عملیاتی  .4
 آسیب بھ روایت برتری فناوری .5
 فروپاشی اعتماد متحدان و بحران در چتر امنیتی  .6
 از سامانھ یکپارچھ تا جزایر منفصل عملیاتی  .7
 عنوان اعتماد ساختاری بازدارندگی بھ .8
 افتندبندی: وقتی چشم و گوش از کار میجمع .9

 ھای حیاتی سازی شریانبخش سوم: ژئواکونومی جنگ و خفھ

 47/ھای حیاتیسازی لجستیکی و رئالیسم ژئواکونومیک؛ حملھ بھ شریانخفھ  فصل سوم:

 گذار از رمانتیسم نظامی بھ ژئواکونومیک جنگ  .1
 سوخت، قطعھ، تعمیر و نگھداری؛ زیرساخت پنھان قدرت  .2
 ای اکوسیستم عملیاتی و منطق وابستگی شبکھ .3
 اقتصاد جنگ: ھزینھ، دوام و فرسایش  .4
5. A2/AD   لجستیکی و محدودسازی برد عملیاتی 
 ھای پشتیبانی و اثرات آبشاری گلوگاه .6
 اراده سیاسی و مسئلھ «ھزینھ پایدارسازی» .7
 نسبت میان زنجیره تأمین و موازنھ قدرت  .8
 مثابھ دکترینبندی: لجستیک بھجمع .9
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 ھای شناختی فیزیکال و زیرساخت-بخش چھارم: جنگ سایبر

 51/ھای شناختی در عصر اطلاعات و ھوش مصنوعیگیری زیرساختفیزیکال و ھدف-جنگ سایبر  فصل چھارم:

 تحول میدان نبرد: از زمین و ھوا تا داده و محاسبھ  .1
 مراکز داده، ابر، ارتباطات و فرماندھی دیجیتال  .2
 سازیھوش مصنوعی و شتاب در تصمیم .3
 ھای پردازشیھا و شبکھھا، دادهپذیری مدلآسیب .4
 مثابھ «مغز» سیستمزیرساخت شناختی بھ .5
 نسبت امنیت سایبری با امنیت ملی  .6
 آوری دیجیتال در برابر اختلال ساختاریتاب .7
 بینی و قدرت محاسباتی داده، پیش .8
 بندی: جنگ در مرز میان فیزیک و شناخت جمع .9

 

 بخش پنجم: روایت، ادراک و معماری بازدارندگی 

 60/ھای مدرنبازدارندگی ادراکی و معماری روایت در جنگ فصل پنجم:

 تفاوت واقعیت میدانی و واقعیت ادراکی  .1
 مثابھ کنش راھبردیروایت بھ .2
 جزئیات فنی، ارقام و سندوارگی روایی  .3
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 تولید تردید، اضطراب و ھزینھ روانی  .4
 گیرانفرسایش اعتماد و فشار بر تصمیم .5
 بازدارندگی ادراکی در عصر رسانھ و شبکھ  .6
 آزمایی ناقصکارکرد روایت حتی در وضعیت راستی .7
 اخلاق تحلیل و ضرورت «تبینّ»  .8
 بندی: نبرد بر سر معنای قدرت جمع .9

 

 69/بندی نظریبخش ششم: جمع

 دگرگونی مفھوم قدرت در عصر آگاھی، زیرساخت و ادراک  گیری:نتیجھ

 افزاریافول الگوی صرفاً سخت •
 ای از کارکردھامثابھ شبکھقدرت بھ •
 اختلال ساختاری در برابر تخریب مستقیم •
 ھاپذیریآگاھی راھبردی و تشخیص آسیب •
 بازدارندگی سیستمی و ادراکی •
 زیرساخت، داده، لجستیک و روایت در ھندسھ نوین قدرت •
 ھاانداز آینده جنگچشم •
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 پیشگفتار 

ھا جغرافیا، اقتصاد، فناوری، امنیت، رسانھ و روان جمعی ھایی کھ در آنگاهھاست؛ گره گاهجھان معاصر، بیش از ھر زمان دیگر، جھان گره

ھا بھ  آید. در چنین جھانی، برخی نقاط روی نقشھ تنھا نقاط نیستند؛ آنای از قدرت پدید می رسند و از دل این تلاقی، معانی تازه بھ یکدیگر می

ترین این نقاط است: گذرگاھی کھ اگرچھ از نظر جغرافیایی باریک است، اما از  شوند. تنگھ ھرمز یکی از برجستھمفاھیم راھبردی تبدیل می

 گیرد. ای بھ وسعت نظم جھانی را دربرمی نظر معنایی، اقتصادی و سیاسی، پھنھ

ھا، بلکھ ای از ادعاھا و تحلیلاین کتاب با ھمین نگاه نوشتھ شده است. دعوت اصلی آن، نھ صرفاً بھ بررسی یک منطقھ حساس یا مجموعھ

ھا تعریف  ھا و پایگاهھا، موشک است. در ذھن بسیاری، قدرت ھنوز با تصویرھای آشنای ناوھا، جنگنده  بازاندیشی در مفھوم قدرتبھ نوعی  

ھا، ھا، در داده ویکم بھ ما آموختھ است کھ این تصویر، ھرچند ھنوز مھم، دیگر کافی نیست. قدرت امروز در شبکھشود؛ اما قرن بیست می

ھا و در توانِ شکل دادن آوری سامانھای، در ظرفیت اقناع، در تاب ھای رسانھھای دیجیتال، در روایت ھای تأمین، در زیرساخت در زنجیره 

ای دانست کھ در توان آینھھا نیست. این تنگھ را می تنگھ ھرمز، در این خوانش، فقط محل عبور نفتکش  بھ ادراک دیگران نیز حضور دارد. 

محدودیت  وابستگیآن،  و  میھا  بازتاب  مدرن  جھان  حمل ھای  بازارھا،  ثبات  انرژی،  امنیت  تصمیمات یابد.  بیمھ،  قیمت  جھانی،  ونقل 

 توانند از وضعیت این آبراه تأثیر بپذیرند.  ژئوپلیتیکی، محاسبات نظامی و حتی اضطراب عمومیِ سرمایھ و سیاست، ھمھ می
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کوشد این اثر می  از ھمین رو، ھرمز را باید نھ فقط یک «موقعیت جغرافیایی»، بلکھ یک «مسئلھ نظری» و یک «مفھوم تحلیلی» نیز دانست.

. جغرافیا، بھ آن معنا کھ ھرمز یک جغرافیا، زیرساخت و ادراکنشان دھد کھ درک ھرمز، بدون درک پیوند میان سھ لایھ ممکن نیست:  

ای ھای لجستیکی، ارتباطی و داده ھای تأمین، سامانھھای انرژی، زنجیره گلوگاه واقعی در نقشھ جھان است؛ زیرساخت، بھ آن معنا کھ شبکھ 

فھمند، بلکھ از کنند؛ و ادراک، بھ آن معنا کھ کنشگران سیاسی و امنیتی، جھان را تنھا از خلال واقعیت مادی نمیدر نسبت با آن معنا پیدا می

 گیرند. پذیری و آینده نیز تصمیم میخلال تصور خود از ریسک، ھزینھ، بازدارندگی، آسیب 

توان فقط در میدان آتش و فلز تحلیل کرد. آنچھ در منازعات  ھای جدید را نمیکتابی کھ پیش روی شماست، بر این فرض استوار است کھ جنگ

ای و در ھای سامانھھا، در اختلالھا، در دادهھا، در روایت گیرد: در تحلیلھا شکل میکننده است، اغلب پیش از انفجار در ذھن امروز تعیین

شد، اکنون باید آن را با «عمق اثر»، «دامنھ اختلال»، «پایداری  سان، اگر زمانی قدرت با «شدت ضربھ» سنجیده میھا. بدینبازتعریف ھزینھ

 شبکھ» و «توان تغییر محاسبات طرف مقابل» نیز سنجید.

 فرماید:قرآن کریم با بیانی بنیادین می

 «ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلمَُونَ» 
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 دانند برابرند؟دانند و آنان کھ نمییعنی آیا آنان کھ می

این پرسش، در سطح راھبردی نیز معنا دارد. دانستن، فقط انباشت خبر نیست؛ دانستن یعنی شناخت ساختارھا، فھم نسبت میان اجزا، تشخیص  

زده رخدادھا بپردازد، در پی  کھ بھ نمایش ھیجانرو، این کتاب بیش از آن ھا. از ھمیننقاط شکننده، و سنجش پیامدھای آشکار و پنھانِ تصمیم

 ھاست.ھای درونی آنفھم منطق

 کند:در جای دیگری، قرآن ما را بھ «تبینّ» دعوت می

 «إنِ جاءَكُم فاسِقٌ بِنبَإٍَ فَتبَیََّنوا»

مند است. در  گر و خواننده مسئول، ھشداری روش این آیھ، برای ھر پژوھشگر، تحلیل  یعنی اگر خبری بھ شما رسید، آن را بررسی کنید.

رو، این  شوند، مرز میان داده، ادعا، تحلیل و عملیات روانی ھمیشھ روشن نیست. از اینھا بھ سرعت ساختھ و منتشر میجھانی کھ روایت 

کوشد با حفظ فاصلھ تحلیلی، میان «واقعیتِ تأییدشده» و «روایتِ اثرگذار» تمایز بگذارد. ارزش تحلیلیِ یک متن یا گزارش،  کتاب نیز می

ھای ھا، بازارھا و دستگاهھا، ائتلافھمیشھ بھ معنای اثبات کاملِ جزئیات آن نیست؛ گاه اھمیت یک روایت در این است کھ چگونھ ذھن

 دھد.گیری را تحت تأثیر قرار می تصمیم
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 گوید:در ادب فارسی نیز پیوستھ بر نسبت میان دانایی و توانایی، و میان ظاھر و باطنِ قدرت تأکید شده است. فردوسی می

 توانا بود ھر کھ دانا بود 

و این سخن، ھنوز در قلب جھان جدید زنده است. دانایی در عصر ما فقط بھ معنای دانش نظری نیست؛ بلکھ شامل ھوش راھبردی، درک  

 کند:ھا، شناخت فناوری و توان تبدیل اطلاعات بھ تصمیم است. مولوی نیز با زبانی دیگر یادآوری میشبکھ

 ای ای / مابقی تو استخوان و ریشھای برادر، تو ھمان اندیشھ

محور» ھای مدرن نیز تا حد زیادی «اندیشھیابیم کھ قدرت اگر این معنا را از سطح فرد بھ سطح ساختارھای سیاسی و امنیتی تعمیم دھیم، درمی

 اند؛ یعنی حیاتشان بھ کیفیت داده، تصمیم، تحلیل، ارتباط و روایت وابستھ است.شده

یابند. این اھمیت می  بازدارندگی ادراکیو    فیزیکال -جنگ سایبر،  سازی لجستیکیخفھ ،  کوری سیستمیکاز ھمین جاست کھ مفاھیمی چون  

اند. دیگر صرفِ برخورد تسلیحات نیست کھ نتیجھ ھای یک دگرگونی عمیق در فھم جنگ و قدرت مفاھیم فقط واژگان تازه نیستند، بلکھ نشانھ

 تواند موازنھ را تغییر دھد.  ھاست کھ می ھای پشتیبانیِ سامانھکند؛ بلکھ تخریب یا اختلال در چشم، گوش، مغز و شریان را تعیین می 
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کند این کتاب، خواننده را دعوت می  تواند بخشی از میدان نبرد باشد.بھ ھمین قیاس، دیگر روایت صرفاً شرح رویداد نیست؛ خودِ روایت می

ایم. اگر آن را فقط بعدی بھ ھرمز عبور کند. اگر ھرمز را تنھا یک آبراه ببینیم، بخش اعظم معنای آن را از دست دادهکھ از نگاه خطی و تک

گاھی دید کھ در آن انرژی، ژئواکونومی، میدان رقابت نظامی بدانیم، باز ھم تصویر ناقصی پیش رو خواھیم داشت. ھرمز را باید ھمچون گره

تواند بازتابی بزرگ داشتھ باشد، و  گاھی، یک اختلال کوچک میرسند. در چنین گره شناسی قدرت بھ ھم می امنیت، فناوری، روایت و روان 

 ھایی ثانویھ و سومین بر بازیگران تحمیل کند. اش، ھزینھ تواند فراتر از ابعاد ظاھرییک گزارش یا روایت می

 گوید:سعدی می 

 سخن گرچھ ز اندیشھ آید برون / بھ قدر ھنر بایدش آزمون

 این کتاب نیز از خواننده چنین انتظاری دارد: 

وچرا پذیرفتھ شود، و قرار ھم نیست ھر روایتی صرفاً بھ  چونآزمودن، سنجیدن، مقایسھ کردن و با تأمل خواندن. قرار نیست ھر ادعا بی 

دلیل ابھام در جزئیاتش کنار گذاشتھ شود. آنچھ اھمیت دارد، فھم سازوکارھاست: چگونھ یک گلوگاه جغرافیایی بھ اھرم ژئواکونومیک بدل 

 .تواند از شلیک مستقیم مؤثرتر باشدشود؛ چگونھ اختلال در زنجیره تأمین میمی
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تواند شوند؛ و چگونھ روایت، بدون آنکھ ھمیشھ تماماً اثبات شده باشد، میچگونھ داده و ھوش مصنوعی بھ بخشی از بازدارندگی تبدیل می  و

 بر محاسبات بازیگران اثر بگذارد.

اگر این کتاب بتواند خواننده را وادارد کھ از سطح خبر بھ عمق ساختار، از تصویر بھ زیرساخت، و از حادثھ بھ معنا عبور کند، بھ ھدف  

ای کھ در آن، ھر بازیگر ناگزیر است ھم از  است؛ آینده   آینده قدرت خود نزدیک شده است. این اثر نھ تنھا درباره تنگھ ھرمز، بلکھ درباره  

 آوری سیستمی، و ھم از بلوغ ادراکی و روایی.ابزار مادی برخوردار باشد، ھم از تاب

ای ھای زمانھ بخوانید: دگرگونیترین دگرگونیای، بلکھ برای فھم یکی از مھم پس این کتاب را نھ فقط برای آگاھی از یک موضوع منطقھ

 شود. ای از معنا، زیرساخت، محاسبھ، اطلاعات و ادراک بدل می گیرد و بھ شبکھکھ در آن، قدرت از شکل کلاسیک خود فاصلھ می

 است.  فھمیدندعوت این کتاب، دعوت بھ تماشا نیست؛ دعوت بھ 

 تر از این نباشد.سازد، شاید ھیچ دعوتی ضروریو در جھانی کھ آینده را بیش از ھر چیز، فھمِ درستِ پیوندھا می 
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 مقدمھ: تنگھ ھرمز، تجلی «ھرمزِ آگاھی» و «بمب اتمی ژئواکونومیک» 

ھا نبوده است؛ این گذرگاه، ھا و آب ی باریک میان خشکیی تاریخی و ژئوپلیتیکی جھان، ھرگز صرفاً یک آبراھھ تنگھ ھرمز در حافظھ 

شود، در واقع کوششی ھمواره محل تلاقیِ جغرافیا، اقتصاد، قدرت و ادراک بوده است. آنچھ امروز از آن با عنوان «ھرمزِ آگاھی» یاد می

گاه تمدنی» کھ در آن، سیاست بھ اقتصاد ی یک «گره ھا، بلکھ بھ مثابھی یک مسیر عبور نفتکش است برای بازخوانی این تنگھ نھ بھ مثابھ

ھا. از این منظر، ھرمز فقط یک موقعیت مکانی نیست؛ یک مفھوم ھا و ملت خورد و اقتصاد بھ امنیت، و امنیت بھ روانِ جمعیِ دولت پیوند می

 ای را دگرگون کند. ھای فرامنطقھی قدرت ھا و حتی ارادهای کوتاه، معادلات انرژی، بازار، ائتلافتواند در لحظھ ی است. مفھومی کھ م

ای ژرف برقرار بوده است. فردوسی در شاھنامھ، وقتی از فرجام قدرت و سرنوشت  در سنت فکری ایران، ھمواره میان مکان و معنا رابطھ

 ھا جاری است:ھا و ھیمنھکند؛ قانونی کھ بر تمام امپراتوری گوید، در حقیقت بھ ھمین قانونِ ناپایداری اشاره می روزگار سخن می

 **“جھان سر بھ سر حکمت و عبرت است 

 ی ما ھمھ غفلت است”** چرا بھره 
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تاباند: قدرت،  تر است، اما روح حاکم بر نگاه ایرانی بھ تاریخ را بازمی آمیز بعدی نزدیک این بیت، اگرچھ از فردوسی نیست و بھ زبان حکمت 

تواند نھ شود؛ جایی کھ ھر خطای محاسباتی میانجامد. تنگھ ھرمز نیز در چنین افقی دیده می اگر از حکمت و عبرت جدا شود، بھ غفلت می 

روست ای را دچار لرزش کند. از ھمینھای منطقھھای تأمین و توازنھای اعتماد، قیمت انرژی، زنجیره تنھا یک عملیات نظامی، بلکھ بنیان

کنند؛ تعبیری کھ بیش از آنکھ بھ انفجار فیزیکی اشاره داشتھ باشد،  کھ برخی اندیشمندان، از آن با تعبیر «بمب اتمی ژئواکونومیک» یاد می

 کند.فیتِ انفجارِ معنایی و ساختاریِ این گلوگاه در نظم جھانی اشاره میبھ ظر

درک این واقعیت، مستلزم عبور از «رمانتیسم نظامی» و ورود بھ «رئالیسم ژئواکونومیک» است. در رمانتیسم نظامی، قدرت در تصویر  

ھای داده، در شود؛ اما در رئالیسم ژئواکونومیک، قدرت در کنترل مسیرھای انرژی، در شبکھھا خلاصھ می ھا و جنگندهناوھا، موشک

ای است کھ «ترمز آگاھی»  یابد. این ھمان نقطھدادن بھ ادراک عمومی معنا میھای لجستیکی و در تواناییِ شکلی تأمین، در گلوگاهزنجیره 

زدن، بلکھ در واداشتن طرف مقابل بھ بازاندیشی، احتیاط، و تغییر در محاسبات راھبردی متجلی یابد: قدرت نھ فقط در ضربھ اھمیت می

 کند.، از ھزاران گلولھ کاراتر است؛ زیرا پیش از آنکھ جسم را ھدف بگیرد، ذھن را متوقف می شود. گاه یک تھدیدِ معتبرمی

ی انفال شود: نخست اصلِ آمادگی و ھوشیاری، و دوم اصلِ عدالت و عدم تجاوز. در سورهجا دو اصل بنیادین را یادآور میقرآن کریم در این

ةٍ»  آمده است:  «وَأعَِدّوا لھَُم مَا استطََعتمُ مِن قوَُّ
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 توانید، آمادگی و توان فراھم کنید.جا کھ مییعنی: برای رویارویی، تا آن

َ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ» کند:اما در کنار آن، قرآن بلافاصلھ مرز اخلاقی را نیز مشخص می   «إنَِّ االلَّ

 خداوند متجاوزان را دوست ندارد. 

کنند: آمادگی، نھ برای تجاوز، بلکھ برای بازدارندگی؛ نھ برای ظلم،  ی قدرت در نگاه اسلامی را روشن می این دو آیھ، در کنار ھم، فلسفھ

ی ھرمز،  بلکھ برای جلوگیری از ظلم؛ نھ برای افروختن جنگ، بلکھ برای حفظ صلحِ مبتنی بر احترام. از ھمین منظر، ھر تحلیلی درباره

ومرج زمان دو وجھ را حفظ کند: وجھِ قدرت و وجھِ اخلاق. زیرا قدرتِ عاری از اخلاق، بھ ھرجاگر بخواھد عمیق و معتبر باشد، باید ھم

 ماند.دفاع میمھار بی انجامد، و اخلاقِ عاری از قدرت، در برابر زورِ بی می

 نمایاند: سعدی، با زبان شیرین و نافذ خود، این توازن را چنین می

 آدم اعضای یک پیکرند **“بنی 

 کھ در آفرینش ز یک گوھرند”** 
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ھای دوردست اقتصاد جھانی اگر جھان را یک پیکر بدانیم، آنگاه ھر لرزش در تنگھ ھرمز، نھ فقط لرزشِ یک منطقھ، بلکھ لرزشِ اندام

انرژی، حمل بیمھاست.  بازارھای بورس،  پیکر وابستھ ونقل،  این  بھ ضربان  از کشورھا،  بسیاری  امنیت غذایی  اند.  ھای دریایی، و حتی 

روست کھ ھر سخن یا کنشی در بنابراین، تنگھ ھرمز تنھا محل عبور نفت نیست؛ محل عبور اضطراب، تصمیم، و ترس نیز ھست. و از این

 کند.این حوزه، اثراتی فراتر از مرزھای جغرافیایی تولید می

 چرخد:ثباتی میدھد کھ جھان بر مدار دگرگونی و بیتر، ھشدار می مولوی نیز در نگاھی ژرف 

 **“این جھان کوه است و فعل ما ندا

 سوی ما آید نداھا را صدا”** 

ی سیاست، تھدید، فشار و نمایش قدرت صادر شود، بازتاب آن نیز بھ  گردد. اگر در عرصھ شود، فردا بازمی یعنی آنچھ امروز صادر می 

ھای شکل ناامنی، رقابت تسلیحاتی و فرسایش اعتماد بازخواھد گشت. بنابراین، ھرمز را باید نھ تنھا از منظر نظامی، بلکھ از منظر «بازتاب 

تر، از بیداری  ای لطیفحافظ نیز در لایھ   ھایی در بازار، رسانھ، دیپلماسی و روان عمومی دارد.رفتاری» دید: ھر اقدام در این نقطھ، پژواک 

 گوید:و مراقبت سخن می
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 **“دوش وقت سحر از غصھ نجاتم دادند

 و اندر آن ظلمت شب آبِ حیاتم دادند”** 

ی بیداری از غفلت اشاره دارد. در تحلیل ھرمز نیز، مسئلھ صرفاً بستن یا گشودن یک تنگھ نیست؛  این بیت، در سطح استعاری، بھ لحظھ

ھا بینجامد. در این معنا، تواند بھ بازتعریف موازنھ مسئلھ بیدار کردن جھان نسبت بھ شکنندگی نظم موجود است. ھمین «بیداری» است کھ می

ھای گرفتن حساسیت کھ امنیتِ تحمیلی پایدار نیست، و ھر نظمی کھ بر نادیده تنگھ ھرمز یک ابزار صرف نیست، بلکھ یک پیام است: پیامِ این

 ای بنا شود، روزی با واقعیت مواجھ خواھد شد. منطقھ

 فرماید:زدگی تأکید دارد. قرآن می از منظر حدیثی نیز، سنت اسلامی بر حکمت، مشورت و پرھیز از شتاب 

 «وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ» 

ھای بزرگ، نیازمند تحلیل چندلایھ، سنجش ی راھبردی بھ معنای آن است کھ تصمیماین اصل، در حوزه   یعنی در کارھا با آنان مشورت کن.

اند. ھمچنین در روایات اخلاقی آمده است کھ خردمند کسی است کھ پیش از اقدام، عاقبت را بسنجد و از لغزش  پیامدھا و توجھ بھ افق بلندمدت 
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ھر قرائتی کھ تنھا بر ھیجان یا تنھا بر ترس استوار باشد،  ھا، برای فھم تنگھ ھرمز نیز اھمیت دارند:  در افراط و تفریط بپرھیزد. این آموزه

ی تلاقیِ سھ سطح فھم کرد: سطح جغرافیا، سطح اقتصاد، ی نقطھبنابراین، «ھرمزِ آگاھی» را باید بھ مثابھ  ماند.از درک ژرفای مسئلھ بازمی 

این تنگھ یک گلوگاه است؛ در سطح اقتصاد، یک اھرم بی بدیل؛ و در سطح معنا، یک ھشدار تاریخی  و سطح معنا. در سطح جغرافیا، 

شود: نھ بھ عنوان دعوت بھ جنگ، بلکھ  جاست کھ مفھوم «ترمز آگاھی» پدیدار می ھای بزرگ. از اینی پایانِ دورانِ آسودگیِ قدرت درباره 

گیری را بالا ببرد، و امکان ھای تصمیمھای قدرت را کم کند، ھزینھ تواند سرعت ماشینبھ عنوان تأکید بر این حقیقت کھ آگاھیِ جمعی می

ناو تنھا نیست؛ جھانِ روایت، تصویر، داده، و ادراک است. ھر کس کھ در این    بازاندیشی را فراھم سازد. جھان امروز، جھان موشک و 

 جھان، گلوگاهِ معنا را بشناسد، بخشی از آینده را در اختیار دارد. 

ھای بزرگ تصویر خود  ای است کھ در آن، قدرت ی حساس روی نقشھ نیست؛ آینھدر نھایت، تنگھ ھرمز در این خوانش، صرفاً یک نقطھ

رود و بھ یک  جا است کھ ھرمز از یک «آبراه» فراتر می پذیری، وابستگی، و محدودیت. و درست در ھمینبینند: تصویری از آسیب را می 

ور ساختن بحران، بھ تواند بھ جای شعلھشود؛ مفھومی کھ اگر با حکمت، عدالت، و فھم تاریخی ھمراه شود، می«مفھوم راھبردی» بدل می

 ھا و بیدار کردن عقلانیت جھانی کمک کند.بازتعریف موازنھ
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 فصل اول: کوری سیستمیک و انھدام «چشم و گوش» دشمن؛ فروپاشی معماری بازدارندگی 

 ھا را باید شست، جور دیگر باید دید.» «چشم 

کند: ھر کس  ترین اصلِ فھم جنگ مدرن را یادآوری می این دعوتِ حافظ، در ظاھر یک بیت شاعرانھ است، اما در سطح راھبردی، کلیدی

زند. در نبردھای کلاسیک، پیروزی غالباً با  تواند بجنگد؛ و ھر کس نتواند درست ببیند، حتی اگر بزند، در تاریکی مینتواند ببیند، دیگر نمی

محورِ امروز، نخستین ھدف، «ادراک» است نھ «بدن». یعنی دشمن پیش ھای شبکھشد؛ اما در جنگ ی آتش و نیروی انسانی سنجیده میغلبھ

ھای رو، حملھ بھ مراکز فرماندھی و کنترل، رادارھا، سامانھکھ از نظر فیزیکی منھدم شود، باید از نظر اطلاعاتی فلج گردد. از ھمین از آن 

توان آن را «کوری سیستمیک»  ای، در واقع حملھ بھ دستگاه عصبیِ ارتش است؛ ھمان چیزی کھ می م و ارتباطات ماھوارهھشدار زودھنگا

جا، پرسش اصلی این نیست کھ چند موشک یا پھپاد شلیک شده است؛ پرسش اصلی این است کھ آیا ساختارِ دیدن، فھمیدن، در این  نامید.

گیرند، ما با رادار ھدف قرار می   ۳۶مرکز فرماندھی و کنترل و بیش از    ۷گرفتنِ دشمن از کار افتاده یا نھ. وقتی  کردن و تصمیمھماھنگ

کھ یک مفھوم تسلیحاتی رو ھستیم. بازدارندگی، پیش از آنیک سلسلھ انھدام صرف مواجھ نیستیم، بلکھ با فروپاشی معماریِ بازدارندگی روبھ

موقع داده خواھد شود، و پاسخ بھشود، تھدید زود فھمیده می کنند، آسمان دیده میھا کار میباشد، یک «اعتماد» است: اعتماد بھ اینکھ سامانھ

 شوند. جان بدل میاد فرو بریزد، حتی انبوھی از تسلیحات پیشرفتھ نیز بھ آھنی پرھزینھ و بی شد. اگر این اعتم
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ةٍ»  فرماید:ی انفال میقرآن کریم در سوره   «وَأعَِدّوا لھَُم مَا استطََعتمُ مِن قوَُّ

 توانید آمادگی و توان فراھم کنید.یعنی تا آنجا کھ می 

ی دید، ھشدار، فرماندھی و انسجام نیز ھست. از سوی دیگر، اما این آمادگی تنھا بھ معنای انباشت سلاح نیست؛ بلکھ بھ معنای حفظِ سامانھ

 «وَلاَ تقَْفُ مَا لیَْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ»  دھد:قرآن ھشدار می

 از چیزی کھ بھ آن علم نداری، پیروی مکن.

آیھ، در بستر جنگ اطلاعاتی، معنایی عمیق دارد: ارتشی کھ اطلاعات ناقص دارد، بھ ھای کور  جای تدبیر، گرفتار حدس و واکنشاین 

 ی فنی نیست؛ ایجادِ «جھلِ عملیاتی» است. شود. بنابراین، انھدام رادار و ارتباطات، فقط یک ضربھمی

ی بحران ای غرب، نمادِ چتر امنیتی و توانِ مھارِ آسمان معرفی شده بودند. اما اگر این چتر، در لحظھرادارھای پاتریوت، در گفتمان رسانھ

ی ھا کوشیده است تصویری از «غلبھ بیند. غرب سال ی تکنولوژیکِ غرب نیز آسیب میتنھا تکنولوژی، بلکھ اسطورهگاه نھسوراخ شود، آن

  ھایی سامانھ  ای قابل دفع. اما انھدام یا از کارافتادن چنینقطعی فناوری» بسازد؛ تصویری کھ در آن، ھر تھدیدی قابل رھگیری است و ھر حملھ
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می متزلزل  را  روایت  منطقھکند.  این  متحد  است.  متحدان»  «اعتماد  بھ  ضربھ  نیست؛  نظامی  فقط  ضربھ  اینجا،  چتر  در  ببیند  وقتی  ای 

ای است کھ بازدارندگی از  شود. این ھمان نقطھی خود دچار تزلزل میفایده-ی ھزینھی باران کار نکرده، در محاسبھ شده در لحظھدادهوعده

 شود. شکند و از درون تھی میبیرون می

 سعدی چھ نیکو گفتھ است:

 آدم اعضای یک پیکرند **“بنی 

 کھ در آفرینش ز یک گوھرند”** 

ھای اند، سامانھاند. در منطق جنگ مدرن نیز رادارھا چشم اگر جھان را یک پیکر بدانیم، آنگاه چشم، گوش، قلب و عصب، اعضای حیاتی

اش مختل شده است.  یافتھاند، و مراکز فرماندھی مغزند. وقتی این اعضا از کار بیفتند، بدن ھنوز ھست، اما حیاتِ سازمانارتباطی گوش

ھای منفصل و منزوی» دقیق  شود. اینجاست کھ تعبیر «جزیره ارتشِ مجھز، اگر نتواند ببیند و بشنود، بھ جمعی از ابزارھای پراکنده تبدیل می 

 ای از اضطراب و تأخیر گرفتارند.شوند، بلکھ ھرکدام در جزیرهی مرکزی تغذیھ نمیشود: واحدھایی کھ دیگر از یک اراده می
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 آموزد کھ ظاھرِ قدرت ھمیشھ با حقیقتِ قدرت یکی نیست:مولوی نیز در مثنوی بھ ما می

 **“صورت زیبای ظاھر ھیچ نیست 

 ای برادر سیرت زیبا بیار”** 

قیمت داشتھ باشد، ی گران ھا سامانھدر جنگ، «صورت» ھمان تجھیزات است و «سیرت» ھمان کارکردِ منسجمِ آنھا. ممکن است دشمن ده 

ی راداری و  ھمین دلیل، فروپاشی شبکھبخش نیستند. بھھا بھ تنھایی نجات اما اگر سیرتِ ھماھنگی و ادراک از میان رفتھ باشد، صورت 

کاھد؛ قطعاتی کھ دیگر زبان مشترک برای واکنش ای از قطعات مستقل فرو میارتباطی، دشمن را از یک «سیستم یکپارچھ» بھ مجموعھ

 ندارند. 

 فرماید:در روایات اسلامی، بر خرد، مشورت و پرھیز از شتاب تأکید شده است. قرآن می

 «وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ» 

 با آنان در کار مشورت کن.
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ی فھمش قطع شود، در واقع ی فھم است. ارتشی کھ شبکھ صدایی نیست؛ حاصلِ شبکھاین آیھ یادآور آن است کھ تصمیمِ درست، محصولِ تک

 اند. ھمچنین در حدیث نبویِ مشھور آمده است:رسند یا نادرست ھا یا دیر میگردد؛ و چون مشورت نباشد، تصمیماز مشورت محروم می

 «لا ضرر و لا ضرار» 

 بار. نھ زیان رساندن رواست و نھ پاسخِ زیان

پذیر  ای کھ بر ایجاد ضررِ نامتقارن بنا شود، اگر خودش آسیب این اصل، اگرچھ اخلاقی است، اما در سطح راھبردی نیز معنا دارد: ھر سامانھ 

ی اساسی تأکید کرد: «کوری» در جنگ مدرن، در این فصل، باید بر یک نکتھ  شود.باشد، در نخستین ضربھ دچار اختلال مضاعف می 

ھای کلیدیِ ادراک و فرماندھی مختل شود. آنگاه کل سامانھ، مانند انسانی کھ چشم و  چیز نیست؛ کافی است حلقھلزوماً بھ معنای نابودی ھمھ

آورد. حافظ این حقیقت را در قالبی دیگر ھای عصبی و پرھزینھ رو میجای ابتکار، بھ واکنشگوشش را از دست داده، در فضای تھدید، بھ

 کند:بازگو می

 **“در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 
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 عشق پیدا شد و آتش بھ ھمھ عالم زد”** 

شود: دشمنی  سوزد. در جنگ نیز، آتشِ واقعی اغلب از سوءفھم آغاز می اگر نورِ ادراک و حس از میان برود، جھان در آتشِ سوءتفاھم می

انھدام رادارھا و مراکز فرماندھی تنھا «ضربھ بھ    پاشد.بیند، بیش از آنکھ در میدان بجنگد، در ذھن خود فرو می کھ نمی  از این منظر، 

 افزار» نیست؛ حملھ بھ اعتماد، بھ انسجام، و بھ امکانِ تصمیم است. سخت 

شود،  شود. بازدارندگی واقعی زمانی معنا دارد کھ دشمن باور کند دیده میو وقتی این سھ فرو بریزند، بازدارندگی نیز از درون تھی می

رفتھ ھا بھ نمادھایی از قدرتِ ازدست ترین سامانھدار شود، حتی پیشرفتھشود، و پاسخِ ھماھنگ خواھد گرفت. اگر این باور خدشھ شنیده می 

 شوند.تبدیل می

اش از کار  اش فرو ریزد، ذھنِ جنگی کھ بدنِ جنگی در نتیجھ، «کوری سیستمیک» یعنی خاموش کردن چشم و گوشِ دشمن، تا پیش از آن 

نبردِ گلولھ اینجا جنگ، دیگر  نبردِ ادراکبیفتد.  ھاست. و در چنین نبردی، ھر کس میدان دید را در اختیار بگیرد، بخشی از  ھا نیست؛ 

 پیروزی را پیشاپیش تصاحب کرده است. 
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 ھای حیاتی»سازی لجستیکی و رئالیسم ژئواکونومیک؛ حملھ بھ «شریانفصل دوم: خفھ

 «دلا بسوز کھ من ھیچند و این جھان، ھیچی / وزان ھیچی، از او نیز، نیز ھیچی» 

تکنسین، قطعھ —نمایدشود. آنچھ در ظاھر «ھیچ» می ھای مدرن، بھ «رئالیسم ژئواکونومیک» بدل میاین اندیشھ مولوی، در تحلیل جنگ

چیز» است؛ روایتی کھ در آن، پیروزی نھ در  چیز است. این فصل، روایت تبدیل «ھیچ» بھ «ھمھدر بستر نبرد، ھمھ—یدکی، لیتر سوخت 

 خورد.سازی او رقم می انھدام دشمن، بلکھ در خفھ

 

 . گذار از رمانتیسم نظامی بھ ژئواکونومیک جنگ ۱

مخزن   ۱۲کنند. این گذار، در انھدام  ھا، قطعات یدکی و مخازن سوخت» تعیین می ھا، بلکھ «تکنسینھا و موشک ھای امروز را نھ توپ جنگ

 رسان، کاملاً مشھود است. ھواپیمای سوخت   ۸تر از ھمھ، مرکز تعمیر و نگھداری، و مھم ۶انبار قطعات یدکی،  ۱۷سوخت، 

 «آنچھ داریم ھمھ از دولت اوست / آنچھ نداریم ھمھ ز خوف و رسواست» 
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ای کھ در لجستیک نظامی، بھ «نقطھ ضعف استراتژیک» بدل گوید؛ وابستگیجا نھ از فقر مادی، بلکھ از «وابستگی» سخن میسعدی این

صاحب —اما بدون «زنجیره تأمین»—ھاای پیچیده از پایگاهھا ناو ھواپیمابر، با شبکھھا با صدھا فروند جنگنده، با دهشود. ابرقدرت می

 اند.«قدرت ظاھری» و محکوم «فلج واقعی»

-MQیا پھپادھای    F-15ای چون  این حملات، «زنجیره تأمین» و «اکوسیستم عملیاتی» دشمن را ھدف قرار داده است. ھواپیماھای پیشرفتھ

 مانند. قیمت بر روی باند» باقی می، بدون سوخت و قطعات یدکی، صرفاً «اھدافی گران9

سازد؛ ھای خود محدود میھا را بھ پایگاهرسان، شعاع عملیاتی نیروی ھوایی آمریکا را بھ شدت محدود کرده و آنھواپیمای سوخت  ۸حذف 

 ) است. A2/ADآمیز دکترین «منع دسترسی و انکار منطقھ» (اقدامی کھ تجسم موفقیت 

ةٍ» ن قوَُّ  «وَأعَِدُّوا لھَُم مَا اسْتطََعْتمُ مِّ

)، فراتر از تجھیز نظامی، بر «امادگی سیستمی» تأکید دارد. اما تأمل در «استطاعت» و «قوّت»، ما را بھ «نقطھ ۶۰این آیھ شریفھ (انفال:  

 گور.بھنمرده، اما زنده—ماندبھره سازیم، «قوّت» او صرفاً «ظرفیت بالقوه» میکند: اگر دشمن را از «استطاعت» بی مقابل» ھدایت می
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 یابییابی بھ ارزش . اقتصاد جنگ: از ھزینھ۲

سازی «اقتصاد جنگ» حریف است. این استراتژی، ی فلجافزارھا نیست؛ بلکھ ھزینھمیلیارد دلاری، تنھا ھزینھ سخت   ۱۶.۳خسارت تخمینی  

شود، نھ تنھا توان رزمی، بلکھ اراده سیاسی و اقتصادی او را برای ادامھ حضور در منطقھ،  ھمانند «زخم کاری» کھ بر پیکر دشمن وارد می

 کشد. بھ چالش می

 جان خویش بگذری / سنگ در آتش تو گردد گوھر» «گر ز پنبھ

گیری مستقیم، شرط «گوھر شدن» استراتژی داند. در نبرد ژئواکونومیک، «گذشتن» از ھدف حافظ، «گذشتن» را شرط «گوھر شدن» می 

انبار قطعات، بھ ھواپیماھای سوخت  بھ  اند کھ در «آتش» محاسبھ ژئواکونومیک،  ھا «سنگ» این—رساناست. حملھ بھ مخازن سوخت، 

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «الحرب خدعة»؛ اما «خدعھ» در عصر لجستیک، دیگر «مکر» تاکتیکی نیست، بلکھ «عمق» شوند.«گوھر» می

 استراتژیک است.  

و نشان دادن «شھر» در حالی کھ — زنی» زنی»، کھن است؛ دشمن را فریب دادن درباره «چھ میدشمن را فریب دادن درباره «کجا می

 این است «خدعھ» مدرن. —«راه» ھدف است 
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 ھا در میدان نبرد . اکوسیستم عملیاتی: تئوری سیستم۳

گیرد.  احیای قابلیت رزمی» را دربرمی -تعمیر-ھای تولید «اکوسیستم عملیاتی» مفھومی است کھ فراتر از «زنجیره تأمین»، «شبکھ وابستگی

اند کھ سقوط یکی، موجب «اثر آبشاری» در کل ھای شبکھ» مرکز تعمیر و نگھداری ھدف قرار گرفتھ، نھ صرفاً «کارگاه»، بلکھ «گره   ۶

 شود.شبکھ می 

 «یک گره از چوگان اگر بگسلد / صد گره از چوگان او بگسلد» 

ای» را در قرن ھفتم شمسی بیان کرده است. «گره» در لجستیک نظامی، «مرکز تعمیرات»  پذیری شبکھ این بیت از مولوی، تئوری «آسیب 

 است؛ «چوگان»، «زنجیره تأمین»؛ و «گسستن»، «فلج اکوسیستمی». 

فرمایند: «القوة في العدة، والعدة في المال»؛ اما این «مال» در جنگ مدرن، «سرمایھ در گردش»  البلاغھ مینھج  ۱۷امام علی (ع) در خطبھ  

و «قوّت» را از «عدهّ» جدا —کندانبار قطعات یدکی، «مال» را از «حالت گردش» بھ «حالت راکد» بدل می   ۱۷لجستیک است. حملھ بھ  

 سازد. می
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۴ .A2/AD لجستیکی: انکار منطقھ از طریق انکار سوخت 

از طریق «حذف توانایی پایدارسازی    A2/ADشود. اما در «نبرد ھرمز»،  معمولاً با «موشک» و «رادار» تداعی می   A2/ADدکترین  

 اند.اکنون «گلوگاه»—کھ شاید در فھرست «اھداف راھبردی» معمول جایی نداشتند—رسانھواپیمای سوخت  ۸شود. عملیات» محقق می

دھد. در استراتژی لجستیکی، سعدی، «کف» را بر «دریا» ترجیح می  گران بھ کف آرد و بچشد»«آب دریا را اگر بر کف نھی / کوزه

گرانِ جنگ، اگر «کف» را  یابد. کوزه ارجحیت می—صدھا فروند جنگنده— بر «دریا»—رسانفروند ھواپیمای سوخت   ۸ھمان  —«کف»

ِ» (انفال:  قرآن کریم می  کنند.نیاز از چشیدن، بھ حال خود رھا میبگیرند، «دریا» را بی  — ). «نیل»۱۰فرماید: «وَمَا نیَْلُ الْفتَحَِ إلاَِّ مِنْ عِندِ االلَّ

است.  —پیروزی—«فتح»—دستیابی بودن  «عنداللجستیک»  مستلزم  بودن،  «عندالله»  مادی،  بستر  در  اما  است؛  بودن  «عندالله»  نیازمند 

 لشکری کھ «نیل» بھ «مؤنھّ» ندارد، «فتح» نخواھد یافت. 

 . اراده سیاسی و «ھزینھ پایدارسازی» ۵

میلیارد دلار، در مقیاس اقتصاد آمریکا، «ریز» است؛ اما   ۱۶.۳گیرد.  «زخم کاری» استراتژیک، نھ تنھا «توان» کھ «اراده» را ھدف می 

 رود» ای بھ دریا میرود و قطرهگذرد / دری بھ دریا میی عمر عجب می«این قافلھ  ای»، «دریا» است. فایده حضور منطقھ-در مقیاس «ھزینھ
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ھای کند. وقتی «قطره» ارزی» در «اراده سیاسی» صدق نمیاما این «ھم —گذاردارز می ای بھ دریا» را ھمخیام، «دری بھ دریا» و «قطره 

پیامبر (ص) فرمودند: «لا تمَْنعَوُا فضَْلَ مَائكُِمْ»؛ اما این «منع نکردن»،   گردد.بلعند، «اراده» بھ «ساحل» بازمی ھای سود را می ھزینھ، «دریا»

نھ برای  —حملھ بھ مخازن سوخت، «منع فضل» است شود.  در بستر رقابت ژئواکونومیک، بھ «منع کردن دسترسی دشمن بھ فضل» بدل می 

 خود، بلکھ برای دشمن. 

 مثابھ دکترین گیری: رئالیسم ژئواکونومیک بھ . نتیجھ ۶

بھ  «ھیچی»  پذیرش  ژئواکونومیک»،  «ھمھ «رئالیسم  است؛ عنوان  «منھّ» چرب  بر  «مؤنھّ»  مدرن،  جنگ  در  اینکھ  پذیرش  است.  چیز» 

 «چون روی زردی ندارد آن درخت / کھ ریشھ در آب زلال باشد»   «لجستیک» بر «لشکر»؛ «زنجیره تأمین» بر «خط مقدم».

داند. در «درخت» قدرت نظامی، «ریشھ» در «آب زلال» لجستیک است. حملات این فصل، سعدی، «ریشھ» را شرط «زردی نداشتن» می 

 و «زردی»، نھ فوراً، اما قطعاً، رخ خواھد داد.— «آب» را از «ریشھ» جدا کردند

— شود. دشمن با «چشمانی باز» کھ نھ با «ترمز» مکانیکی، بلکھ با «حذف سوخت» محقق می —ترمز آگاھی—»ھرمز آگاھیاین است « 

 رود.بھ خواب فلج می—ھمان «گرگان خفتھ با چشمان باز»
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 ھای شناختی در عصر اطلاعات و ھوش مصنوعیگیری زیرساختفیزیکال و ھدف، فصل سوم: جنگ سایبر

ی اطلاعات، داده ای تازه بھ آن افزوده شده است: لایھھای معاصر، میدان نبرد دیگر بھ زمین، ھوا و دریا محدود نیست، بلکھ لایھدر جنگ 

ھای فرماندھی دیجیتال و ابزارھای مبتنی بر ھوش مصنوعی، ھای پردازش ابری، شبکھو محاسبات. در این چارچوب، مراکز داده، سامانھ

گیری، دقت تواند بر سرعت تصمیمھا میاند. بھ ھمین دلیل، ھرگونھ اختلال در این زیرساخت ناپذیر از توان عملیاتی تبدیل شده بھ بخش جدایی

 تحلیل، ھماھنگی عملیاتی و استمرار مأموریت اثر مستقیم بگذارد. 

فیزیکال» بھ پیوند میان اختلال دیجیتال و اثرگذاری میدانی اشاره دارد. در این نوع درگیری، حملھ فقط -از منظر راھبردی، «جنگ سایبر

کنند. اگر این چرخھ آوری، پردازش و بھ تصمیم تبدیل میھایی است کھ اطلاعات را جمعافزاری نیست، بلکھ بھ سامانھبھ تجھیزات سخت 

ھای ھای ھوش مصنوعی و شبکھ شوند. از این رو، مراکز داده، گرهرو میھای پیشرفتھ نیز با کاھش کارایی روبھ مختل شود، حتی سامانھ

 اند.کم «سامانھ عصبی» یک ساختار نظامی مدرنارتباطی، در حکم «مغز» یا دست 

 «ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلمَُونَ»  کند:قرآن کریم بر اھمیت علم، سنجش و تدبیر تأکید می

 دانند برابرند؟ دانند و آنان کھ نمیآیا آنان کھ می
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 «وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ»  یدھد کھ در ھر نظم انسانی، دانش و آگاھی عنصر تمایزبخش است. ھمچنین آیھاین آیھ نشان می

پذیر  ھای پیچیده، بدون دسترسی پایدار بھ داده و ارتباط، عملاً آسیب سازی جمعی دلالت دارد؛ اصلی کھ در نظامبر اھمیت مشورت و تصمیم

 شود. می

 گوید:در ادب فارسی نیز بارھا بر منزلت دانش و بصیرت تأکید شده است. سعدی می 

 توانا بود ھر کھ دانا بود 

 شود:و مولوی یادآور می 

 از نظرگاه است ای مغز وجود / اختلاف مؤمن و گبر و یھود

ی کیفیت داوری و عمل است. در جھان امروز نیز برتری صرفاً در ابزار نیست، بلکھ در کیفیت کنندهیعنی نوع نگاه و کیفیت ادراک، تعیین

 ھاست.پردازش اطلاعات و قدرت تفسیر داده
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بینی تھدیدھا، تخصیص منابع و پشتیبانی از فرماندھی ھا اکنون در تحلیل الگوھا، پیشھوش مصنوعی این روند را شتاب داده است. الگوریتم

تواند مستقیماً بر کارکرد کل سیستم اثر بگذارد. از این منظر، امنیت ی پردازشی مینقش دارند. بنابراین، ھر اختلال در داده، مدل یا شبکھ

 شوند. آوری دیجیتال، بخشی از امنیت ملی و راھبردی محسوب میسایبری و تاب 

 «العاقلُ من نظرَ في العواقب»   سنجی تأکید شده است. حدیث مشھورنگری و عاقبت در روایات اسلامی نیز بر آینده

ی امروز، تصمیم درست بدون ارزیابی پیامدھای دھد کھ در جھان پیچیدهخوبی نشان میبھ  خردمند کسی است کھ بھ فرجام امور بنگرد،

 «لا ضرر و لا ضرار»  بلندمدت ممکن نیست. ھمچنین اصل

عنوان یکی فیزیکال را باید بھ-در نتیجھ، جنگ سایبر  ھای انسانی باید بر کاھش آسیب، نھ تشدید آن، استوار باشند.شود کھ سامانھیادآور می 

سنگِ تجھیزات ھای شناختی، ھمویکم فھم کرد؛ جایی کھ داده، شبکھ، ھوش مصنوعی و زیرساخت ھای منازعات قرن بیست ترین مؤلفھاز مھم

گیری و جلوگیری آوری اطلاعاتی، تداوم تصمیمیابند. در این فضا، پیروزی نھ فقط در انھدام فیزیکی، بلکھ در حفظ تاب کلاسیک اھمیت می

 کند.از اختلال ساختاری معنا پیدا می
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 ھای مدرن فصل چھارم: بازدارندگی ادراکی و معماری روایت در جنگ

شود. آنچھ در  خورد، بلکھ در میدان ادراک، تفسیر و روایت نیز ساختھ میھای مدرن، واقعیت صرفاً در میدان فیزیکی رقم نمیدر جنگ

دھد، تنھا بخشی از معادلھ است؛ بخش دیگر، چگونگی فھم، بازنمایی و انتشار آن رخدادھاست. از این رو، «حقیقت» و صحنھ نبرد رخ می 

رسد  اند. یک واقعھ نظامی، زمانی بھ اثر راھبردی کامل خود می تنیده«ادراک» در منازعات معاصر دو ساحت جدا از ھم نیستند، بلکھ درھم 

گیران، افکار عمومی، متحدان، بازارھا و محاسبات گیرد کھ بتواند بر ذھن تصمیمکھ بھ روایت تبدیل شود؛ و یک روایت، زمانی قدرت می

 امنیتی اثر بگذارد. 

ھای حریف، تنھا انتقال خبر  پذیریھای جزئی، آمارھای دقیق، اصطلاحات فنی و تصویرسازی از آسیب در چنین بستری، انتشار گزارش 

روند، بلکھ نیست؛ بلکھ نوعی «معماری ادراک» است. در این معماری، اعداد و جزئیات فنی الزاماً فقط برای اثبات یک رویداد بھ کار نمی

آیند. از این حیث، گزارش نظامی یا امنیتی، در  نیز بھ کار می   یت»درا  «القایپذیری»، «تصویر قدرت» و  برای ساختن «احساس امکان

رسانی نیست، بلکھ ایجاد تردید، شود. ھدف از آن، صرفاً اطلاععصر رسانھ، فقط سند نیست؛ گاه خودِ آن گزارش بھ کنش راھبردی بدل می 

 فرسایش اعتماد، بالا بردن ھزینھ روانی و دشوارتر کردن تصمیم طرف مقابل است.
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بازدارندگی کلاسیک، عمدتاً بر ظرفیت مادی استوار بود: شمار نیرو، کیفیت تسلیحات، عمق استراتژیک، یا توان واکنش. اما بازدارندگی 

توان آن را «بازدارندگی ادراکی» نامید؛ یعنی واداشتن رقیب بھ احتیاط، نھ فقط از طریق در عصر جدید، بعُدی افزوده یافتھ است کھ می

جا، مھم آن است کھ حریف احساس کند ھر  مندی، پیچیدگی و ریسک بالای اقدام. در اینقدرت واقعی، بلکھ از طریق القای باور بھ ھزینھ

ناپذیر مواجھ شود. بنابراین، ادراک از توانایی، گاه بھ اندازه خود توانایی اھمیت بینیتواند با پاسخ پرھزینھ، چندلایھ و پیشحرکت او می

 یابد.می

ةٍ»  فرماید:ای بنیادین میقرآن کریم در آیھ   «وَأعَِدّوا لھَُم مَا استطََعتمُ مِن قوَُّ

 یعنی: ھر آنچھ در توان دارید از نیرو آماده سازید. 

تواند ناظر بر آمادگی ذھنی، سازمانی، اطلاعاتی و شود، بلکھ میدر خوانش تمدنی و غیرتبلیغی، این آیھ صرفاً بھ ابزار مادی محدود نمی

شود؛ قدرتِ روایت، سرعت انتقال پیام، انسجام اطلاعات و توان ارتباطی نیز باشد. در جھان امروز، «قوت» فقط در سلاح خلاصھ نمی

 اقناع نیز بخشی از سرمایھ راھبردی کشورھاست. 
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ادامھ ھمین معنا، تجربھ جنگ  بتواند آسیب ھای معاصر نشان می در  دیدبانی، پذیری رقیب را در سھ سطحِ سامانھدھد کھ طرفی کھ  ھای 

ھای پشتیبانی برجستھ کند، عملاً بر احساس امنیت او فشار وارد کرده است. اینجا مسئلھ فقط نابودی فیزیکی سازی و زنجیره ھای تصمیمشبکھ

ن  نیست، بلکھ اختلال در «اعتماد بھ پایداری سیستم» است. وقتی یک سامانھ، ھرچند در واقعیت ھمچنان پابرجا باشد، در افق ادراکی بازیگرا

گذاران شوند، سرمایھتواند فراتر از میدان نبرد گسترش یابد: متحدان مردد میپذیر معرفی شود، آثار آن میای آسیب عنوان سامانھای بھمنطقھ

 شوند منابع بیشتری را صرف ترمیم اعتبار کنند.گیران ناچار میشوند و تصمیمگر می ھا پرسش شوند، رسانھ ط میمحتا

ھا، یا نام مراکز  کننده دارند. ذکر نوع تجھیزات، زمان رخداد، شمار سامانھھا، «جزئیات» نقشی تعییناز ھمین روست کھ در جنگ روایت 

آزمایی مستقل باشد. این سازوکار، برای برد؛ حتی اگر ھمچنان نیازمند راستی ھا، روایت را از سطح شعار بھ سطح «سندوارگی» می و پایگاه

یافتھ و مبتنی بر دسترسی اطلاعاتی مواجھ است. در نتیجھ، حتی اگر مخاطب ھمھ کند کھ با گزارشی دقیق، سازمان مخاطب چنین القا می

ترین ابزارھای اثرگذاری راھبردی تواند او را بھ تردید وادارد. تردید، خود یکی از مھم ادعاھا را نپذیرد، نفسِ وجود این سطح از جزئیات می

 گوید:سعدی بھ زیبایی می است.

 بھ قدر ھنر بایدش آزمون** /   **سخن گرچھ ز اندیشھ آید برون
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ھای جنگی نیز ھمین کند کھ ھر سخن، ھرچند سنجیده و آراستھ باشد، باید در محک ارزیابی نھاده شود. در تحلیل روایت این بیت یادآوری می 

درنگ پذیرفت و نھ باید اثر راھبردی آن را صرفاً بھ دلیل ابھام درستی و نادرستی نادیده گرفت. اصل صادق است: نھ باید ھر ادعایی را بی 

 گذارد. گاه یک روایت، حتی پیش از اثبات کامل، اثر خود را بر فضای سیاسی و امنیتی می

 گوید:جا کھ میحافظ نیز در نسبت میان ظاھر و باطن، و میان گفتار و اثر، بارھا ھشدار داده است. آن

 **حدیث از مطرب و می گو و راز دھر کمتر جو 

 کھ کس نگشود و نگشاید بھ حکمت این معما را** 

بخشی نیستند. این پیچیدگی، در جنگ اطلاعاتی توان از آن چنین الھام گرفت کھ در جھان پیچیده، ھمھ امور بھ سادگی قابل کشف و قطعیت می

نمایند. از  کنند و ھم بھ دیگران القا میکنند، ھم تفسیر می سازند، ھم آن را پنھان میزمان ھم واقعیت را می شود. بازیگران، ھمچندبرابر می

این گزارش  جای اسارت در دوگانھ ساده «صدق یا کذب مطلق»، بھ «کارکرد» روایت نیز توجھ کند:  گر راھبردی باید بھاین جھت، تحلیل

 کند؟کند؟ و چھ نوع واکنشی را از طرف مقابل مطالبھ میای تولید میکند؟ چھ ھزینھترساند؟ چھ کسی را دلگرم می چھ کسی را می
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 فرماید:در سنت اسلامی نیز بر اھمیت سنجش خبر و پرھیز از شتاب در داوری تأکید شده است. قرآن می

 «إنِ جاءَكُم فاسِقٌ بِنبَإٍَ فَتبَیََّنوا»

ھای جدید، یک قاعده طلایی ای و روانیِ جنگاین اصل، برای تحلیل فضای رسانھ  یعنی اگر خبری برای شما آمد، تحقیق و بررسی کنید.

 گیری. است. نھ شوق تأیید باید بر تحلیل غلبھ کند و نھ تعصب انکار. «تبیّن» یعنی مکث، سنجش، مقایسھ منابع، و فھم اثر خبر بر محیط تصمیم

ماند، رسد کھ طرف مقابل احساس کند ھزینھ حضور یا تداوم تنش، فقط در حوزه نظامی محدود نمیبازدارندگی ادراکی، زمانی بھ اوج می

بھ عرصھ نیز سرایت می ھای حیثیتی، رسانھبلکھ  اقتصادی  ائتلافی و  بلکھ «ھزینھ  ای،  نیست،  بالفعل  فقط خسارت  اینجا، مسئلھ  کند. در 

بخشی بھ بازارھا،  بازسازی اعتماد» است. یک قدرت ممکن است بتواند تجھیزات خود را جایگزین کند، اما بازسازی اعتماد متحدان، اطمینان

ھای ثانویھ» است: ھا در اصل جنگ بر سر «ھزینھ تر است. بنابراین، جنگ روایت و ترمیم چھره بازدارنده خود، بسیار دشوارتر و پرھزینھ 

 اعتمادی. ار، ھزینھ بیم، و ھزینھ بیھزینھ شک، ھزینھ انتظ

 ای** مابقی تو استخوان و ریشھ /  ای**ای برادر، تو ھمان اندیشھگوید:مولوی می
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ھا، اند. دولت کند: در جھان انسانی، اندیشھ و ادراک فقط حاشیھ نیستند؛ بخش اصلی واقعیت سیاسیخوبی جوھر بحث را آشکار می این بیت، بھ

گیرند. اگر این  کنند، بلکھ بر مبنای تصویر ذھنی خود از توان، تھدید و آینده تصمیم میھا تنھا با ابزار مادی عمل نمیھا و ارتشائتلاف

 افزاری، رفتار راھبردی تغییر خواھد کرد. تصویر دگرگون شود، حتی بدون تغییر فوری در توازن سخت 

 «العاقل من نظر في العواقب» حدیث معروف

کھ ھر  نگری یعنی فھم اینھا بنگرد. در حوزه جنگ ادراکی، فرجامگذارد: خردمند کسی است کھ بھ فرجامنیز بر ھمین نکتھ انگشت می 

ھای بعد بھ کار فردا و حتی سال شود؛ بلکھ برای تغییر محاسبات فردا، پسروایت، ھر بیانیھ و ھر گزارش، فقط برای امروز ساختھ نمی

ھای مرکزی منازعات معاصر دانست. در این فضا، پیروزی صرفاً با غلبھ بر در نتیجھ، بازدارندگی ادراکی را باید یکی از مؤلفھ  رود.می

شود. از گیران نیز حاصل میھا، و تغییر در محاسبات تصمیمھا، تردیدافکنی در اراده خورد، بلکھ با اثرگذاری بر ذھنتجھیزات رقم نمی

کھ بتواند این معنا را بھتر  کھ فقط نبرد بر سر جغرافیا باشد، نبرد بر سر «معنای قدرت» است. آنھمین منظر، جنگ مدرن بیش از آن

 تردید در میدان ادراک، دست بالا را خواھد داشت. ھا، اما بیبندی کند، لزوماً نھ در ھمھ میدانصورت 
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 ھای مدرن بازدارندگی ادراکی و معماری روایت در جنگ:  فصل پنجم

گیرد.  دھد؛ بخش مھمی از آن در سپھر ادراک، معنا و روایت شکل میھای آتش و آھن روی نمیدر جھان معاصر، جنگ دیگر تنھا در میدان

ای دیگر بر  شد، امروز لایھ راندن نیروی دشمن معنا میاگر در گذشتھ، پیروزی بیش از ھر چیز بھ تصرف زمین، انھدام تجھیزات یا عقب 

گاه بھ اندازه خودِ واقعیت، و حتی بیش از آن، در تعیین نتیجھ   برداشت بازیگران از واقعیتای کھ در آن،  این منطق افزوده شده است: لایھ 

 شود.ھای مدرن تبدیل میجاست کھ مفھوم «بازدارندگی ادراکی» بھ یکی از ارکان فھم جنگگذارد. از ھمین اثر می 

ھا را ای کھ او پیش از اقدام، ھزینھ گونھتوان توانایی اثرگذاری بر ذھن، محاسبھ و قضاوت طرف مقابل دانست؛ بھ بازدارندگی ادراکی را می

بیش از منافع ببیند، در برآوردھای خود دچار تزلزل شود، و نسبت بھ پایداری، مصونیت یا برتری خود دچار تردید گردد. در اینجا، آنچھ  

است. از این منظر، جنگ    توان شکل دادن بھ ادراک از قدرت آفریند، صرفاً انباشت سلاح یا نمایش قدرت مادی نیست، بلکھ  بازدارندگی می

 مدرن فقط نبرد بر سر زمین و دریا و ھوا نیست؛ نبرد بر سر «معنای قدرت» نیز ھست. 

ةٍ» فرماید:ای بنیادین میقرآن کریم در آیھ   «وَأعَِدّوا لھَُم مَا استطََعتمُ مِن قوَُّ

 یعنی: «ھر آنچھ در توان دارید از نیرو فراھم آورید.» 
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کند؛ یعنی ایجاد ھراس و بازدارندگی در دل دشمن. این نکتھ بسیار  بیان می  «ترُھِبونَ بِھِ»اما در ادامھ ھمین آیھ، غایت این آمادگی را با تعبیر  

نیز نھفتھ است. بھ بیان دیگر، قدرت زمانی کامل   اثر ادراکیِ آن ابزار شود، بلکھ در  مھم است: قدرت، تنھا در داشتن ابزار خلاصھ نمی

 فقط موجود باشد، بلکھ فھمیده شود، باور شود و در محاسبھ طرف مقابل اثر بگذارد. شود کھ نھمی

ای معنادار وجود دارد. واقعیت میدانی بھ آنچھ در عالم خارج رخ داده فاصلھ  واقعیت ادراکیو    واقعیت میدانیھای مدرن، میان  در جنگ 

مربوط است: میزان خسارت، دامنھ اختلال، توان عملیاتی، تلفات و تغییرات فیزیکی. اما واقعیت ادراکی، بھ برداشت کنشگران از ھمین 

دھد، و شود، کدام بازار واکنش منفی نشان می پندارد، کدام ائتلاف دچار اضطراب میگردد: اینکھ چھ کسی خود را برتر می رخدادھا بازمی

شود. در بسیاری موارد، این واقعیت ادراکی است کھ سرعت و جھت تحولات  تر میگیری خود محتاطگذار در تصمیمکدام فرمانده یا سیاست 

 کند.بعدی را تعیین می

. روایت، چارچوب فھم شودروایت خود بھ کنش راھبردی تبدیل میدر چنین فضایی، روایت دیگر صرفاً گزارشِ پس از واقعھ نیست؛  

ھا و حتی نحوه چینش واژگان، ھمگی در ساختن  بندی رخدادھا، تصاویر، نقشھ ھا، زمانسازد. اعداد، جزئیات فنی، نام سامانھرویداد را می

تر بھ نظر برسد، قدرت بیشتری در اقناع مخاطب و اثرگذاری تر و فنیتر، منسجم«سندوارگی روایی» نقش دارند. ھرچھ یک روایت دقیق

 آزمایی نشده باشد. طور کامل راستیکند؛ حتی اگر ھمھ اجزای آن ھنوز بھ بر ذھن نخبگان و افکار عمومی پیدا می
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کند، سابقھ گردش می ای کھ اطلاعات با سرعتی بی رساند: در زمانھ ھای عصر رسانھ میترین ویژگیاین مسئلھ ما را بھ یکی از حساس

آورد. بھ ھمین دلیل، بازدارندگی  کس کھ زودتر چارچوب تفسیر را بسازد، در بسیاری مواقع دست بالا را در میدان ادراک بھ دست می آن

ھا ھا، اسناد، گزاره ھا، نشانھای از پیامممکن نیست. معماری روایت یعنی طراحی آگاھانھ یا ناخودآگاهِ مجموعھ  معماری روایتادراکی بدون  

ای فراتر  تواند ھزینھداند کجا ضربھ بزند، و میو تصاویر برای القای یک برداشت مشخص: اینکھ یک بازیگر قادر است، مصمم است، می 

 گوید:حافظ چھ نیکو میاز انتظار بر رقیب تحمیل کند.

 جنگ ھفتاد و دو ملت ھمھ را عذر بنھ / چون ندیدند حقیقت ره افسانھ زدند 

کند. اما ھمین وضعیت ھا نیز، فاصلھ از حقیقتِ کامل، راه را برای افسانھ، اغراق، تحریف و عملیات روانی باز میدر عرصھ جنگ روایت 

پایھ قرائن، شواھد ناقص و یافتنی نیست، ذھنسازد؛ زیرا در شرایطی کھ قطعیت کامل دست مبھم، اھمیت روایت را دوچندان می ھا بر 

بازدارندگی ادراکی،   گیرند. بنابراین، نبرد امروز تا حدی نبرد بر سر «پر کردن خلأھای ادراکی» است.تمام تصمیم می تصویرھای نیمھ

با   آغاز شود،  نابودی کامل  با  آنکھ  از  تردید بیش  کند کھ آغاز می   تولید  ایجاد  مقابل  این احساس را در طرف  بتواند  بازیگری  اگر  شود. 

اش ممکن است در لحظھ حساس از کار بیفتد، یا متحدانش در  پذیرند، اطلاعاتش ممکن است ناکافی باشد، شبکھ پشتیبانیھایش آسیب سامانھ

 لحظھ بحران دچار دوگانگی شوند، آنگاه پیش از آنکھ ضربھ نھایی وارد آید، بخشی از ھدف راھبردی تحقق یافتھ است. 
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طور مستقیم  در این معنا، بازدارندگی ادراکی بھ  گیری راھبردی.تردید، برادر نزدیک اضطراب است؛ و اضطراب، دشمن تمرکز در تصمیم 

گذار بھ زنجیره  ھای قدرت است: اعتماد فرمانده بھ اطلاعاتش، اعتماد سیاست پیوند دارد. اعتماد، جوھره ھمھ سامانھ  فرسایش اعتمادبا  

  پشتیبانی، اعتماد متحد بھ تعھد امنیتی، اعتماد بازار بھ ثبات، و اعتماد افکار عمومی بھ روایت رسمی. ھنگامی کھ این اعتماد دچار ترک 

 گوید:افتد. سعدی در حکمتی موجز میای کھ ھنوز از نظر فیزیکی پابرجاست، از درون بھ لرزه میشود، حتی سامانھمی

 چو دیوارِ سست است، بنیاد مکن / کھ ویران شود، رنج بر باد مکن 

 گیرد.اش سست شود، ھرچند ظاھری پرھیبت داشتھ باشد، در معرض فرسایش تدریجی قرار می قدرتی کھ بنیان ادراکی

ھا یا نھادھای رسمی دھد. امروز دیگر انحصار روایت در دست دولت در عصر شبکھ و رسانھ، این فرسایش با شتابی مضاعف رخ می 

ھای ویدئویی و حتی کاربران عادی، ھمگی در ساختن  ھای اجتماعی، پلتفرم گران مستقل، شبکھای، منابع باز، تحلیلنیست. تصاویر ماھواره

ھا نقش دارند. از این رو، بازدارندگی ادراکی بھ محیطی چندمرکزی و سیال منتقل شده است؛ محیطی کھ در آن، کنترل  یا شکستن روایت 

 کننده است.کامل بر جریان معنا تقریباً ناممکن است، اما اثرگذاری ھوشمندانھ بر آن ھمچنان ممکن و تعیین

 فرماید:تفاوت گذاشت. قرآن با صراحت می تسلیم در برابر ھیجان روایی و  تحلیل راھبردیدر این میان، باید میان 
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 «إنِ جاءَكُم فاسِقٌ بِنبَإٍَ فَتبَیََّنوا»

 یعنی اگر خبری بھ شما رسید، تحقیق و بررسی کنید. 

ھاست. بازدارندگی ادراکی اگرچھ بر اثرگذاری ذھنی تکیھ دارد،  این اصلِ «تبینّ»، ستون اخلاقی ھر تحلیل جدی در روزگار جنگ روایت 

بازتولید شتاب  بھ  نباید  آن  تحلیل  اثر میاما  کھ  میان «روایتی  بینجامد.  ادعا  و زده ھر  تفاوت ھست،  اثبات شده»  کھ  و «واقعیتی  گذارد» 

آنکھ ھمھ اجزای آن از  پژوھشگر مسئول کسی است کھ این دو را خلط نکند. اھمیت یک روایت ممکن است از نظر راھبردی بالا باشد، بی 

 طور قطعی ثابت شده باشد. نظر تجربی بھ

 گوید:مولوی می

 ای بسا ھندو و ترک ھمزبان / ای بسا دو ترک چون بیگانگان

در فضای ژئوپلیتیک نیز، ھمزبانی واقعی نھ بھ زبان لفظ، بلکھ بھ زبان ادراک و اعتماد بستگی دارد. اگر متحدان یک سامانھ امنیتی، در  

انجامد.  ھای متقابل دچار شکاف شوند، ھمگرایی ظاھری آنان لزوماً بھ انسجام واقعی نمیفھم تھدید، در ارزیابی ھزینھ، یا در اعتماد بھ تضمین
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ائتلاف از این ایجاد شکاف در ذھن جمعیِ  ادراکی،  بازدارندگی  ھاست؛ شکافی کھ ممکن است پیش از ھر  رو، یکی از کارکردھای مھم 

 شکست میدانی، توان ھماھنگی و اراده اقدام را تضعیف کند.

پذیری، معنای ھزینھ، و معنای آینده. ھر بازیگری در نھایت، نبرد ادراکی را باید نبردی بر سر «معنا» دانست: معنای برتری، معنای آسیب 

 گوید:کھ بتواند این معانی را بھ سود خود بازنویسی کند، بخشی از صحنھ را پیشاپیش بھ دست آورده است. فردوسی می 

 توانا بود ھر کھ دانا بود 

گیری ادراک در ذھن دشمن، متحد، بازار و افکار  ھای نوین، دانایی فقط آگاھی از توان خود نیست، بلکھ شناخت نحوه شکلو در جنگ 

 عمومی نیز ھست. 

ھا، ھا، دادهای فرعی یا تبلیغاتی از جنگ نیست؛ بلکھ بھ ھستھ سخت قدرت مدرن تعلق دارد. در جھانی کھ شبکھپس بازدارندگی ادراکی، لایھ

ھا بھ اندازه تجھیزات نظامی در سرنوشت منازعات اثر دارند، ھر تحلیلی کھ این بعد را نبیند، تنھا بخشی از واقعیت را ھا و روایت رسانھ 

. و شودتر فھمیده می چھ کسی قویتر است، بلکھ فقط قویدیده است. جنگ امروز، بیش از ھر زمان، جنگ بر سر آن است کھ چھ کسی نھ

 شود.ھای بازدارندگی در عصر جدید بدل میآید و بھ یکی از ستونای است کھ در آن، روایت از حاشیھ بھ متن میاین، ھمان نقطھ
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 گیری: دگرگونی مفھوم قدرت در عصر آگاھی، زیرساخت و ادراک نتیجھ

ھا یا ذخایر تسلیحاتی خلاصھ ھا، ناوھا، پایگاهسادگی در شمار جنگندهدھد کھ مفھوم قدرت دیگر بھتحولات راھبردیِ جھان معاصر نشان می 

ویکم این تصویر دگرگون شده است.  شد، در قرن بیست افزاری سنجیده میشود. اگر در گذشتھ، برتری نظامی بیشتر با معیارھای سخت نمی

آوری سایبری، شود: در توانِ حفظ زیرساخت، در پایداری زنجیره تأمین، در مصونیت ارتباطات، در تاب ھا توزیع میامروز، قدرت در شبکھ 

 گیری، و در ظرفیت اثرگذاری بر ادراک بازیگران.در سرعت تصمیم

ھای ھا را ھمچون برخورد نظامتوان صرفاً با منطق کلاسیکِ «برخورد آتش با آتش» فھمید؛ بلکھ باید آناز این منظر، منازعات جدید را نمی 

 ھای پشتیبانی دارند. ای دید کھ چشم، مغز، اعصاب و شریان پیچیده

است. ساختار،    اختلال ساختارییابد، صرفاً تخریب فیزیکی نیست، بلکھ توانِ ایجاد  ھای مدرن اھمیت میبر ھمین اساس، آنچھ در تحلیل جنگ

ای از پیوندھاست: پیوند میان حسگر و فرماندھی، میان داده و تصمیم، میان سوخت و تحرک، میان اطلاعات و اعتماد. ھرگاه این مجموعھ

شود. بھ بیان دیگر، افزاری نیرومند است، در عمل با کاھش کارایی مواجھ میپیوندھا سست یا گسستھ شوند، حتی بازیگری کھ از نظر سخت 

 است. تداوم کارکرد ابزار در محیطی متراکم از فشارھای اطلاعاتی، اقتصادی و فنیقدرتِ امروز فقط در داشتن ابزار نیست، در 
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کند. آگاھی فقط دانستنِ واقعیت نیست، بلکھ توانِ تشخیص نسبت میان اجزا، در این چارچوب، مفھوم «آگاھی» جایگاھی محوری پیدا می

ھای بزرگ در تاریخ، نھ از کمبود ابزار،  ھای پنھان در دلِ سازوکارھای عظیم است. بسیاری از قدرت بینی پیامدھا، و فھم شکنندگیپیش

 گوید:اند. مولوی در بیتی ژرف میھای سیستماتیک خود دچار فرسایش شده پذیریبلکھ از غفلت نسبت بھ آسیب 

 ای**ای برادر، تو ھمان اندیشھ

 ای** مابقی تو استخوان و ریشھ

انسانی در «اندیشھ» و   دارد: جوھر کنش  نیز معنایی عمیق  تمدنی و تحلیلی  افقی عرفانی سروده شده، در خوانشی  اگرچھ در  بیت،  این 

ھا تا زمانی کارآمدند کھ بتوانند کنند. آن«ادراک» نھفتھ است. ساختارھای سیاسی و نظامی نیز، در سطحی کلان، از ھمین قاعده پیروی می

 کاھد.ھای مادی میدرست ببینند، درست بفھمند و درست تصمیم بگیرند. ھرگونھ اختلال در این چرخھ، از ارزش بسیاری از مزیت 

ھستند.    بازدارندگی سیستمی و ادراکیتوان گفت کھ منازعات معاصر شاھد گذار از «برتری سختِ کلاسیک» بھ سوی نوعی  از این رو، می

ھا، تواند در سطحی فراتر از درگیری مستقیم، بھ اخلال در شبکھ بازدارندگی سیستمی یعنی توانِ نشان دادن اینکھ ھر فشار یا تعرض می

 . بازدارندگی ادراکی نیز یعنی شکل دادن بھ این  سازی بینجامدھای پشتیبانی، کاھش اعتماد عملیاتی و فرسایش قابلیت تصمیمافزایش ھزینھ
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آفرین است. در چنین فضایی، آنچھ موازنھ را  تصور در ذھن رقیب کھ تداوم تنش، بیش از آنکھ سودآور باشد، پرھزینھ، مبھم و مخاطره

 آید.کند تنھا «شدت ضربھ» نیست، بلکھ «عمق تردید»ی است کھ در محاسبات طرف مقابل پدید میتعیین می

 فرماید:ای بنیادین میقرآن کریم در آیھ 

 ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلمَُونَ 

 دانند برابرند؟ دانند و آنان کھ نمیآیا آنان کھ می

 این آیھ، در سطحی عام، بر تمایز بنیادینِ «دانش» و «نادانی» دلالت دارد.  

ھا، پیامدھا و ذھنیت رقیب داشتھ باشد، تری از میدان، سامانھدر ساحت راھبردی نیز ھمین حقیقت برقرار است: بازیگری کھ شناخت دقیق

 ی:گیرد. ھمچنین آیھلزوماً در جایگاه بھتری برای شکل دادن بھ روند تحولات قرار می 

 وَتِلْكَ الأْیََّامُ ندَُاوِلھَُا بیَْنَ النَّاسِ 
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ای مطلق و ھمیشگی نیست؛ ھر نظامی کھ ھا، بخشی از سنت تاریخ است. ھیچ برتریجایی موازنھشود کھ گردش قدرت و جابھیادآور می

 ترین قوانین تاریخ نابینا شده است.خود را مصون از فرسایش بداند، در حقیقت نسبت بھ یکی از بنیادی

 گوید:در ادب فارسی نیز بارھا بر ناپایداری قدرتِ ظاھری و برتری خرد نسبت بھ غرور تأکید شده است. فردوسی می 

 **توانا بود ھر کھ دانا بود

 ز دانش دل پیر برنا بود** 

دھی و تبدیل دانایی بھ توانایی این بیت، در فضای امروز، تنھا ستایش علم بھ معنای آموزشی نیست؛ بلکھ ستایشِ ظرفیت تشخیص، سازمان

 دھد:است. ھمچنین سعدی ھشدار می 

 سرای اند ملوک اندر این سپنج **بھ نوبت 

 کنون کھ نوبت توست ای ملک، بھ عدل گرای** 
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ھای گرچھ این بیت ناظر بر اخلاق قدرت است، اما حامل درسی راھبردی نیز ھست: قدرت اگر خود را جاودانھ پندارد و از سنجشِ محدودیت 

قرار می بھ خویش غافل شود، در معرض فرسایش  امروز،  برای  ویژه در عرصھ گیرد. جھان  فناوری، زیرساخت و روایت، جایی  ھای 

 ھا باقی نگذاشتھ است. آسودگیِ مطلق قدرت 

ھا نھ فقط بر اثر تخریب واقعی، بلکھ بر اثر گسترش تصورِ  در این میان، «ادراک» بھ اندازه «واقعیت مادی» اھمیت دارد. بسیاری از بحران

ای بدبین شوند؛ شوند. اگر متحدان یک قدرت، نسبت بھ تداوم حمایت آن مردد شوند؛ اگر بازارھا نسبت بھ ثبات منطقھپذیری تشدید می آسیب 

گیر احساس کنند کھ ھزینھ مدیریت بحران از منافع  اگر افکار عمومی نسبت بھ کارآمدی ساختارھای دفاعی تردید کنند؛ و اگر نخبگان تصمیم

 شود، حتی اگر ھمھ تجھیزات ھنوز بر جای خود باشند.آن فراتر رفتھ است، آنگاه معادلھ قدرت دگرگون می

اعتمادی و احتیاط یابد: فرسایشی کھ نھ لزوماً با انفجار، بلکھ با تردید، تأخیر، بیجاست کھ مفھوم «فرسایش ادراکی» اھمیت میاز ھمین  

 کند.بیش از حد عمل می

 حدیث مشھور: 

 العاقلُ من نظرَ في العواقب
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ھا. در جھان راھبردی، این بدان معناست کھ  نیز ناظر بر ھمین اصل است. خردمندی، در سطح فردی و جمعی، یعنی توانایی دیدن فرجام

ھا و اثرات ھای پنھان، شکنندگی شبکھھا، ھزینھ ھای آنی بیندیشند و بھ دوام زیرساخت ھای مقطعی یا نمایشبازیگران باید فراتر از پیروزی 

 اندیشد، ممکن است فردا را از دست بدھد. مدت توجھ کنند. قدرتی کھ تنھا بھ امروز میروانیِ طولانی

 ی:ھمچنین آیھ

 إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا 

توان در قرائتی کلان چنین فھمید کھ ھر دوره فشار و پیچیدگی، امکان بازاندیشی، اصلاح و پیدایش الگوھای تازه را نیز در خود نھفتھ را می 

اند: از انقلاب صنعتی تا انقلاب ھای بحران، غالباً بستر زایش مفاھیم جدیدِ قدرت بودهدھد کھ دوره دارد. تاریخ تحولات راھبردی نشان می 

 ھای سایبری، شناختی و ژئواکونومیک. ھای متعارف تا رقابت اطلاعاتی، و از جنگ 

حرکت    ھندسھ نوین قدرتسوی نوعی  بندی کنیم، باید گفت کھ جھان امروز بھ اندازی خنثی و تحلیلی جمعدر نتیجھ، اگر بخواھیم از چشم 

سنگِ  ای و ظرفیت اقناع، ھمای کھ در آن، زیرساخت، داده، زنجیره تأمین، ھوش مصنوعی، امنیت سایبری، روایت رسانھ کرده است؛ ھندسھ

 اند. در این ھندسھ، برتری پایدار از آنِ بازیگری است کھ بتواند میان سھ حوزه تعادل برقرار کند:تجھیزات کلاسیک اھمیت یافتھ
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 برای حفظ بازدارندگی پایھ، قدرت مادی  .1

 برای دوام در شرایط اختلال، آوری سیستمیتاب .2

 ھا و محاسبات.برای مدیریت ذھنیت   بلوغ ادراکی و روایی .3

گر  توان گفت کھ تحلیلکند. در ھمین راستا، میدارد و بھ عمق معنا دعوت میحافظ، با زبان شاعرانھ، انسان را از فریب ظاھر برحذر می

کند، نھ فقط فلز ھای زیرین قدرت بنگرد. آنچھ آینده منازعات را تعیین میراھبردی نیز باید از اسارت در نمودھای ظاھری بگریزد و بھ لایھ 

 است.  معنا، محاسبھ، نظم، داده و ادراکو آتش، بلکھ 

دانست: عصری کھ در آن، ھر بازیگر برای بقا و اثرگذاری،    آگاھیِ راھبردی رو، نتیجھ نھایی آن است کھ عصر جدید را باید عصر  از این 

ھایش را، ھم منطق ادراک رقیب را، و ھم نسبت میان فناوری و قدرت را. در چنین پذیریناگزیر است ھم ساختار خود را بشناسد، ھم آسیب 

تر باشد، در این اندیشآورتر و عاقبت تر، تاب کھ آگاهجھانی، ھژمونی نھ یک امر مطلق، بلکھ وضعیتی پیوستھ در معرض آزمون است. آن

 آزمون بخت بیشتری برای ماندگاری خواھد داشت. 

 
ن ایاپ  
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